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 سراج ادیب 

ها و ها، سیاست گوید؛ زمین هم شاهد است، هم قربانی و هم فریادگر. جنگ تاریخ فقط از انسان سخن نمی 

اند. زمین، با تمام ها، بلکه خاک، کوه و درخت را نیز به نابودی کشاندههای قدرت، نه تنها جان انسانطمع 

روستاهایی که با خاک یکسان  .توان آن را شنیدسکوتم، فریادی خاموش دارد که هرگاه گوش باز کنیم، می 

اند. هایی که به میدان نبرد تبدیل شدند، همه روایتگر چهرهٔ پنهان تاریخ شدند، رودهایی که خشکیدند، دشت

دهد؛ چرا که زمین، حافظه و دهد، بخشی از هویت خود را نیز از دست میانسانی که زمینش را از دست می 

ها در نگاه آنان ها، قراردادها و جنگاعتنا هستند. پروژه اً به این فریاد بیها غالبقدرت .میراث فرهنگی اوست

با انسان، ای زخمی می صدا، از هر ضربه نمود اقتصادی یا سیاسی دارد، اما زمین، بی  شود. زمین همسو 

شده، یادآور نسلی است که شده، هر کوه ویرانشده، هر رود آلودهکند و هر درخت بریده تاریخ را تجربه می 

ای انسانی است. زمین نه تنها خانهٔ ما، شناخت فریاد زمین، وظیفه  .از تاریخ چیزی به جز ویرانی به یاد ندارد

های ماست. اگر به این فریاد گوش ندهیم، آیندهٔ ما نیز در سایهٔ تاریخ بلکه شاهد حوادث و قربانی سیاست

فریاد زمین، یادآور این است که تاریخ واقعی، تنها  .دشده، همچون زمین، پژمرده خواهد شتکراری و ویران

های رودها، در تنهٔ درختان، و در هر سنگی که آنچه بر کاغذ نوشته شده نیست؛ بلکه در دل خاک، در رگ 

ها خرد شده است، زنده است. و ما باید بیاموزیم که آن را بشنویم، به آن احترام بگذاریم و از  زیر پای انسان

  .تکرار ویرانی جلوگیری کنیم

 هم در آینده پانزدقسمت 
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مانند؛ کسانی که صدایشان در تاریخ ، هر ظلم و هر تجاوز، بازماندگان سکوت می  بحران  پس از هر جنگ، هر

ها ثبت نشده است. این بازماندگان، نه تنها از فاجعهٔ گذشته رنج شود و دردشان در کتابرسمی شنیده نمی 

بی می  فراموشی و  با سایهٔ  بلکه  گریبان برند،  به  نیز دست  کودکانی  .اندتوجهی جامعه  بازماندگان سکوت، 

دهند. زنانی هستند که  های خود را با خاطرات خشونت و فقدان پیوند میهای ویران، بازیهستند که در کوچه 

شدن را نگاری نرسیده است. مردانی هستند که رنج فراموش هایشان هرگز به چشم هیچ قاضی یا تاریخ اشک

ها ترجیح این سکوت، یک انتخاب نیست؛ یک اجبار است. قدرت  .اندبر دوش دارند، اما از بیان آن محروم 

تا روایت رسمی تاریمی  بازماندگان، سکوت کنند  اما هر سکوت، هرچند دهند  بدون مزاحمت پیش رود.  خ 

ای دیگر تجربه ها آن را به گونهماند و نسلخاموش، یک فریاد ناپیداست که در قلب و ذهن بازماندگان زنده می

این  .کنندمی  شنیدن  با  تنها  است.  واقعی  تاریخ  عمق  و  انسانی  روح  شناخت  سکوت،  بازماندگان  شناخت 

توان به حقیقت نزدیک شد و چرخهٔ فراموشی و تباهی را شکست. بازماندگان سکوت، هاست که می سکوت

درک  .آورند که هر تاریخی که بدون صداهای خاموش نوشته شود، ناقص و ناپایدار استما را به یاد می 

نان تر است. آتر و عادلانه ای انسانیبازماندگان سکوت، نه برای بازگرداندن گذشته، بلکه برای ساختن آینده

  .های خاموشی هستند که اگر روشن شوند، مسیر را برای عدالت، همدلی و صلح روشن خواهند کردچراغ

 هم در آینده شانزدقسمت 
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